
5قطبنمامعرفیگپوگفت کلاف

احتمالا در چند سال آینده نسبت به سال های گذشته بیشتر آقا داماد هایی را می بینیم که باریستا هستند. باریستا به زبان 
ایتالیایی یعنی قهوه چی و حالا چند سالی است خصوصا در بین نوجوان ها شغلی محبوب محسوب می شود. اینجا چند دلیل 

برای محبوبیت باریستا شدن در ایران را بررسی می کنیم:
، فرهنگ قهوه خوری در ایران به شدت رشد کرده است. مردم بیشتر به مصرف قهوه   1-رشد فرهنگ قهوه خوری: در سال های اخیر

علاقه دارند و به دنبال تجربه های متنوع در مورد نوشیدنی های قهوه ای هستند.
 2-تنوع نوشیدنی ها: باریستا ها نه تنها قهوه های سنتی مانند اسپرسو و کاپوچینو را تهیه می کنند، بلکه نوشیدنی های متنوع دیگری 

نیز مثل لاته، موکا و آمریکانو را در اختیار مشتریان قرار می دهند.
 3-مهارت های آموزش دیده: باریستا ها معمولا دوره های آموزشی در زمینه قهوه سازی و تهیه نوشیدنی های قهوه ای را گذرانده اند. 

این مهارت ها به آنها امکان می دهد نوشیدنی های با کیفیت و مطابق با استانداردهای جهانی تهیه کنند.
 4-محبوبیت کافی شاپ ها: کافی شاپ ها به عنوان مکان هایی برای دیدار با دوستان، کار با لپ تاپ و تفریح محبوبیت دارند. باریستا ها 

در این مکان ها نقش مهمی در ایجاد تجربه خوب برای مشتریان دارند.
به طور کلی، محبوبیت باریستا شدن در ایران به دلیل رشد فرهنگ قهوه خوری، تنوع نوشیدنی ها، مهارت های آموزش دیده و محبوبیت 

کافی شاپ هاست. این شغل برای علاقه مندان به قهوه و تجربه  کار با نوشیدنی های متنوع، جذابیت دارد.

سیاره ای به نام کافه
دربارهکافهرفتنوفرهنگکافهنشینی

یک چراغ خواب آهنگی زنگ زده با نور زرد که خوب پدر چشم آدم را دربیاورد و میگرن آدم را به حد 
اعلی برساند گذاشته اند روی میز و مثل احضار ارواح بالای سرت ظاهر می شوند و بعد از یک خوشامد 
کاهو با چند تکه  که یک مشت  لوس منو را می گذارد جلویت. به عقل ناقصت سزار سفارش می دهی 
غ بخوری که یک وقت چیزی نخوری که اضافه وزن پیدا کنی و به قول یکی از اینفلوئنسرهای ایرانی  مر
کافه هاست.  در عین ناباوری محتویات سالاد را توی بیل برایت می آورند. مطلب این شماره درباره 

جایی دور و در عین حال نزدیک به جامعه واقعی.

مادرگرامی همیشه می گوید هر چیزی شورش که دربیاید دیگر خوبی هایش هم دیده نمی شود. کافه نشینی هم با این که یک اجتماع 
محسوب می شود معایبی دارد:

گذشته و  کنید و ببینید وقت  کافه ها و مخدر بودن این دورهمی ها در درازمدت باعث می شود چشم باز  کردن توی  1.وقت تلف 
عمرتان در کافه ها به باد رفته است.

ک گران کافه ها به باد می رود. 2. وقت از یک طرف و از طرف دیگر جیب بیچاره پدر که پای خورد و خورا
گر قرار است در این مکان عمومی آدم مبادی آدابی باشیم لازم است برخی نکات را دقت کنیم. مثلا حالا ا

گرچه کوچک به نظر می رسند اما نباید آنها را در هر محیطی به ویژه کافی شاپ انجام دهید. بعضی نکته ها ا
1.  هیچ وقت با صدای بلند خدمه کافه را صدا نزنید.

گر نوشیدنی تان تمام شده به مدت طولانی آن را مقابل تان نگذارید. از گارسن بخواهید  2. ا
فنجان یا لیوان را برداشته و در صورت تمایل نوشیدنی جدیدی برای تان بیاورد. اشغال 

کردن فنجان ها یا ظرف ها رفتار درستی نیست.
3. از هدفون برای هر نوع شنیدن یا انتقال صدا در فضای کافی شاپ کمک 

بگیرید.
گر امکان استفاده از دو پریز برق را داشتید، فقط از یکی از آنها برای وسیله ای  4. ا
که ضرورتی برای استفاده از آن دارید استفاده کنید و پریز دیگر را حتما آزاد بگذارید.

5. مثل هر مکان عمومی دیگری با صدای بلند صحبت نکنیم. چه با دوستانمان 
چه با تلفن همراه.

اساسا یاد گرفته ایم هر پدیده ای را به آموخته های دینی مان 
عرضه کنیم و یک جتبه مراعات هایمان نگاه کردن به موضع 
دین در آن رابطه است. خب بد نیست بدانیم انجمن های 
گــفــت وگــوی جمعی هــمــواره در تــاریــخ بشر بــوده انــد و این 
انجمن ها در جامعه صدر اسلام هم وجود داشته است که به 
آن »نادی« می گفتند، البته چون این محل ها در زمان ظهور 
پیامبر اســلام)ص( محلی بــرای نقشه کشیدن علیه پیامبر 
شده بود، قرآن از نادی با بار معنایی منفی یاد می کند اما 

به هرحال چنین مکان هایی وجود داشته است. در ایران نیز از دوران صفویه قهوه خانه ها و چایخانه ها برای گفت وگوی جمعی شکل 
گرفتند، دکتر کاموس از تاریخ شناسان معاصر حتی معتقد است فرهنگ کافه نشینی از شرق به غرب رفته و دوباره به شکلی دیگر از غرب 

به شرق وارد شده است.
اما اصلی ترین جایگاه این انجمن ها و تجمع ها بر می گردد به محتوای گفت وگویی که در آنها انجام می شده. به عبارتی خدا با تفریح و 
گر از جنس جمع شدن مومنان کنار هم باشد که توصیه اش هم می کند. منتها متاسفانه خیلی اوقات این کافه  سرگرمی مشکل ندارد و ا

رفتن و آن تجمع، تبدیل می شود به فرصتی برای غیبت و صحبت های لغو که اینها ارزش آن موضوع را پایین می آورد. 
ک یک مساله خیلی  البته یک نکته دیگر هم بد نیست از ما بشنوید و خودتان درباره اش تصمیم بگیرید و آن هم این که اساسا خورد و خورا
خیلی شخصی است. تصور این که تا دهان مان را باز می کنیم چندتا چشم غریبه ما را زیر نظر بگیرد از یک طرف و این که شاید خیلی ها 
در اطراف ما هزینه چیزی که ما برای خوردن تهیه کرده ایم ندارند و چه دل ها که از این طریق می شکند از سوی دیگر و خلاصه بردن یک 

امر به این میزان شخصی، در ملأ عام کلا جای فکر کردن دارد!
کافه ها خیلی وقت است که پایشان به هنر هم باز شده است. جدای از این که برخی کافه ها جایی برای حضور هنرمندان شده است، 
می شود رد پای جدی آن را در هنرهای مختلف به ویژه شعر و داستان و سینما دید. مثلا در سینمای ایران فیلم های زیادی هستند که 
کافه ترانزیت«. اما در تعداد بیشتری از فیلم ها هم یک کافه به طور جدی در پیشبرد داستان نقش  محوریت شان کافه بوده است مثل »
داشته است. جالب اینکه لوکیشن خیلی از این کافه ها قبل یا بعد از آن دقیقا شبیه به همان چیز ی بوده که در فیلم ارائه شده. مثلا در 

فیلم »پل چوبی«، کافه ای وجود دارد که صاحب آن فردی است معروف به دایی ناصر که اتفاقا 
امین بچه های محل است. کافه ای که کتلت هایش معروف است و حتی شعارش هم 

به نوعی در فیلم ذکر می شود:»عشق یعنی حالت خوب باشه!«. در فیلم های 
دیگری مثل »صورتی«، »بیست«، »سن پطرزبورگ« و »اعتراض« هم از این 

دست کافه ها می بینیم.
کافی  کافه از زمان پیدایش جایگاه خاصی داشته است. و  در شعر ما نیز 
است خودتان یک جستجوی ساده کنید تا به انبوهی از آنها برسید ولی 
اینجا برای تان یک دوبیتی از شاعر جوان کشورمان آرمین طاهری می آورم 
که می گوید:»چای گیجی وسط کافه دنیا بودم/ قند لبخند تو پیش همه 

کنند/ تلخی بی کسی ام قهوه  که مرا سرد  کردند تو را تا  کرد/ دور  محبوبم 
مرغوبم کرد«.

اما جدیدترین هنری که زلفش با کافه ها گره خورده است استنداپ کمدی است. 
قبل از اینکه ذهن تان برود سمت تلاش های جوکر برای خنداندن مخاطبینش در 

کشورمان هم این روزها در  که خیلی از جوان های طناز  ک؛ توضیح بدهم  کافه ترسنا آن 
کافه های مختلف هنرشان را ارائه می دهند.

گر حوصله فکر کردن ندارید توصیه می کنم این بند آخر را نخوانید و بسپارید به اهلش. چون قرار است اینجا از یک حرف مهم رونمایی  ا
گر هر جوابی مثل گذران وقت و سرگرم شدن و قرار کاری و هرچیزی  کنیم. در واقع قرار است اول از خودمان بپرسیم چرا می رویم کافه. و ا

که قبل از این هم به آن اشاره شد؛ در جواب این پرسش به ذهن مان رسید؛ باز این سوال ادامه 
دارد که هدف از آنها چیست. در واقع قرار است انبوهی از »چرا« ها جلوی روی مان تلمبار 

شود تا برسیم به آنچیزی که می شود اسمش را گذاشت هدف اصلی ما در زندگی. 
حالا فکرش را بکنید کسی را که هدف خاصی در زندگی اش ندارد. )دوستان اشاره می کنند 

که تصورش لازم نیست چون یکی در میان بین همین جوان ها و نوجوان های 
که خیلی خودشان نمی دانند از این دنیا چه  دور و برمان افــرادی هستند 

می خواهند!( کسی که هدف نداشته باشد وقتی چندتا چرا جلوی خودش 
ببیند تهش باید دست هایش را بالا بگیرد و بگوید مثلا کافه می روم که کافه 

کافه رفتن جوری عادت کند  رفته باشم. در حقیقت او ممکن است به این 
گر قرار باشد این رفتن به  که اصلا یادش برود کافه یک وسیله بود برای او که برسد به یک هدف. و ا

کافه او را از هدفش ذور کند؛ دیگر به آن ادامه نمی دهد. ولی متاسفانه خیلی از همین وسیله ها 
برای ما تبدیل شده اند به خود هدف. 

بافرهنگ باشیم

کافه آری یا نه!

کافه، وسیله ا هدف؟!


